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حِیِ  حْْـنِٰ الرَّ  بِسْمِ اِلله الرَّ

 سازی فایلی آمادهمرحله

 ویرایش نهاییتکمیل مآخذ و   ویرایش دوم ذکر مآخذ تصحیح و ویرایش اوّلیه سازیپیاده

 

 (5ف  901 -4ف  901محبّت )ص 

 برد و شود، او را با خود میکند، وقتی از او جدا میخود را بغل می دوست که دوست

 کنند.هم با دوستشان همین کار را میهائمّ. گذاردخودش را به جای او می

ی ظریفی است، در واقع اگر یگانگی بیاید، دوستی و محبتّ به حدّ یگانگی برسد، وقتی دو این نکته

دیگر معلوم نیست اینها چه کسانی هستند، هیچ کدامشان را  گیرند،دوست همدیگر را در آغوش می

کند. یعنی وقتی حضرت توانید بدانید. این جمله ماجرای وداع را در روز عاشورا تداعی میجداگانه نمی

عنوان آخرین دیدار که دیدار بعدی در گودال قتلگاه است در را به حضرت زینب اباعبدالله

به  افتد! امام حسین، وقتی از هم جدا شدند معلوم نبود چه اتّفاق میآغوش گرفتند و وداع کردند

دانیم چه رود؟ هیچ چیزی معلوم نیست. واقعاً نمیبه قتلگاه می رود؟  حضرت زینبها میخیمه

طوری است. وقتی دوست، کسی کشته شد و چه کسی بار اسارت را به دوش کشید؟ دوست این

شوند. در ادبیات م میشود؛ این دو در هم گ  م میگیرد، گ  جانش می و آغوش دوست را در آغوش دل

گویند: مجنون بیمار شد، طبیب برای مجنون تجویز حجامت کرد. تیغ را فارسی هم هست که می

باره خودش را کنار کشید، طبیب پرسید بیرون آورد که رگ او را بزند و خون از او بگیرد، مجنون یک

 گفت:  کنی؟چرا این کار را می

 اد گـر فصدم کنیترسـم ای فص

 ام لیلی، لیلی کیست منمن کی

 

 تـیغ را ناگـاه بر لـیلی زنـی 

 روحیم، اندر دو بدن ییکما 

 

 آید، دیگر معلوم نیست، دیگر دو تا نیستند، اینها یکی هستند، گفت:یگانگی که می

 وگر دلبر دل است، پس دل کدوم است  اگر دل دلبر است، دلبر کدوم است
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 بـینمدل و دلـبر چنان آمیـخته 

 

 ندونـم دل کـدوم دلـبـر کـدوم اسـت

 

شوند. اگر خدا یگانگی را روزی ما کند دیگر دلت شاءالله محبّت به حدّ یگانگی برسد یکی میاگر ان

ببین هایت نگاه کن شود. گفت چرا؟  گفتم: چون دیگر از هم جدا نیستیم، در لباسبرای من تنگ نمی

هایت است؛ بینی که خودت نیستی دوستت در لباسچه کسی است؟ اگر با یگانگی نگاه کنی می

ها هایی که اهل یگانگی هستند، صورت ظاهر اگر سالشود. انسانخودت نیستی؛ لذا دلتنگ هم نمی

 شود؛ چون اصلاً یک لحظه هم از هم جدا نیستند، گفت:همدیگر را نبینند دلشان تنگ نمی

 ای ز دل که تمناّ کنم تو رارفتهکی 

 

 ای ز دیده که پیدا کنم تو راکی رفته 

 

ای اصلاً جدایی معنا ندارد؛ حتیّ در ادراکات و احساساتشان. در همین رفقایی که خدا بدون اینکه ذرهّ

 بیتوستان باصفای اهلداستحقاق داشته باشیم روزیمان کرد، عنایت کرد و ما را در بهشتی از 

توانم به دوش بکشم، در این دنیایی که داد که سنگینی بار ناتوانی شکر این نعمت را واقعاً نمی قرار

نیست، این  بیتدنیای همدیگر را دریدن و چاپیدن است، این یگانگی و محبتّ جز عنایت اهل

دانیم چه رویم میهای بهشت است، این حال دنیا نیست، از در این خانه بیرون میها، صفصف

در آن است، این صفا در  بیتخواهم بگویم این مجلس هر مجلسی که عنایت اهلگذرد! نمی می

زنند و مدّتی هم همدیگر را شود. گاهی دوستان از فلان شهرستان به من زنگ میآن ایجاد می

گویم پناه برخدا چه شده؟ گویند: فلانی حالتان بد است؟ کسالتی دارید؟ میایم و به من می ندیده

گوید هیچی من امروز دیدم حال خودم کمی خوب نیست، فهمیدم به شما چیزی شده است.  می

گوید؛ یبینم کاملاً درست مگوید میگوید. وقتی هم که میببینید یگانگی این است و راست هم می

طور است. از روایات بگویم: چه برای این پیش بیاید برای آن هم همینها که یکی شد هریعنی دل

رسید.  خدمت حضرت امیر را ندیده بودند. سلمان سلمانند روزی امیرالمؤمنینچ

حضرت به او فرمودند: سلمان کجا بودی، چند روزی نبودی، تو را چند روزی است که ندیدم؟ سلمان 

جواب داد: حقیقتش یاعلی مریض شده بودم، سرما خورده بودم، تب داشتم و خوابیده بودم. حضرت 
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شود پس تو تب کرده بودی. ببینید یکی کنم و بدنم گرم می من دیدم کمی تب می فرمودند: عجب!

آید، آید، ناراحتی، بیماری و سختی میغمی روی دلش می بیتشوند. وقتی دوست اهلمی

طاووس در همین عیناً آن احساس را دارند. از آن طرف هم ماجرای تشرّف سیـدّبن بیت اهل

قدر با حضرت ولی عصر طاووس ایندانید. سیدّبناند را خوب میروز انداختهسردابی که امروز به این 

دهد. شناسد، صدای پای حضرت را تشخیص میی باصفایی دارد که حضرت را به خوبی میرابطه

اند و با خدا راز و نیاز در محراب ایستاده ارواحنافداهگوید وارد سرداب مقدسّ شدم دیدم امام عصر می

شیعَتُنا خُلِقُوا مِن »گویند: کنند و میریزند و با خدا درد و دل میبه پهنای صورت اشک میکنند و  می

اند، خلق شده بیتی گل ما اهلخدایا شیعیان ما از اضافه 1«فاضِلِ طینَتِنا وَ عُجِنُوا بِماءِ وِلایتَِنا

وقتی ما  2«لِحَزَننَِا  حِنَا وَ یَحْزَنوُنَ لِفَرَ   یَ فْرَحُونَ »عجین شده  بیتوجودشان با آب ولایت ما اهل ی هخمیر

گرفته و غمگینیم، دلمان شاد است و خوشحالیم، شیعیان هم خوشحالند؛ وقتی هم محزون، دل

محزون  بیتگیرد. ببینید از آن طرف هم هست؛ یعنی وقتی اهلشیعیان ما هم دلشان می

اید، شاءالله این احساس را کردهانی شما کند دلش گرفته است. همهشوند انسان احساس می می

کند که خدایا چه اتفّاقی برایم افتاده است؟ گیرد هر چقدر هم فکر میها شخص دلش میبعضی وقت

خواهد گریه کند. چه شده است؟ هیچ اتّفاق تلخی نیفتاده است؛ ولی دل انسان گرفته است؛ دلش می

دانید آن چه وقتی است؟ وقتی است کند. میگردد، هیچ علّت ظاهری برایش پیدا نمیهرچه هم می

گیرد؛ این بیت هم دلش میولیّ اعظم خدا حجّت خدا غمگین شده است؛ دوست اهل ،که دل ولیّ خدا

های غروب دل شیعه گویند عصرهای جمعه نزدیکشاءالله خدا به ما بچشاند. مییکی بودن است. ان

گویند این برای همین است که روز جمعه دوباره گیرد، در فضای روحش حالت غمگینی دارد. میمی

گیرد؛ مثل ظروف مرتبطه تمام شد و امر فرج صادر نشد و دل حجّت خدا گرفت و شیعه هم دلش می

                                           

 .864 ص الزاهره، الحکم یزدی، صابری علیرضا. 1

 .111 ص ،الکلم درر و الحکم غرر تصنیف آمدی، تمیمی. 2
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چه در این ظرف بریزند، در آن هم وجود دارد. با هم هایی که به هم وصلند و هرد، ظرفمانمی

شوند. گاهی مثلاً دوستی به زیارت مشرفّ وصل میها با یکدیگر مرتبط شود، به هم مرتبطند. دل

چه در آنجا به او اند، همه در زیارت موفقّند. هرهشود، یگانگی که باشد آن یک نفر که رفته همه رفت می

ها یکی است؛ به هم وصل است؛ ظروف مرتبطه هستند؛ کنند؛ چون دلشود، همه دریافت میعطا می

عنایت کرده، تمام عیارش کند  بیتمحبّت و صفا را که به برکت اهل شاءالله خدا ایناند. انیگانه

که دیگر اصلاً خودمان را نبینیم. برای خودمان حساب شخصی باز نکنیم. احترام من، حریم من، حقّ 

الآن چرتمان گرفته است،  اسر در بیاوریم. یکی هستیم؛ منته من و سهم من برود؛ به یکی بودن

گویم کنم. نمیبینیم که یکی هستیم. اگر خدا روزی کرد این حرف را باز میمیآلوده هستیم، نخواب

هایمان دوبین شده است، تعددّ و کثرت ایم، چشمآلود شدهبروید یکی شوید، یکی هستید. الآن خواب

بینیم؛ والاّ حقیقتش یکی هستیم دو تا نیستیم. لذا اگر از آن منظر به این جمع نگاه کنیم، الآن می

ی کربلا این طرف نبود و او ند نفر اینجا هستند؟ یک نفر. روز عاشورا یک نفر بیشتر در صحنهچ

فانی بودند. تعبیری هم برایتان بگویم، فضای عالم را غم گرفته  بود. همه در اباعبدالله اباعبدالله

دوسه بار شهید روز عاشورا در گودال قتلگاه هفتا آید. به نظر من اباعبداللهها میکه این حرف

شهید شد،  اکبرعلی نارکبار شدند؛ چون یگانگی آنجا در اوج خودش بود. هفتادوسه بار یعنی یک

بار کنار بار کنار حرّ شهید شد، یکالعباّس شهید شد، یکبار کنار پیکر غرق به خون اباالفضلیک

هفتادوسه بار سینبار کنار جون غلام خودش شهید شد؛ یعنی امام حمظاهر؛ حتیّ یکبنحبیب

شهید شدند. یک نفر بیشتر در عاشورا نبود؛ چون یگانگی بود؛ چون یکی بودند؛ این هم به برکت 

کند بعد که شود. لذا وقتی دوست، دوست خودش را بغل میایجاد می بیتولایت و محبّت اهل

باز بد است؛ یکی  باشند. بگوییم هر دوی آنهاشوند به یک تعبیر هر دوی آنها میهریک جدا می

آید، یگانگی پیش می بیتهستند. وقتی با اهل . اگر بگویم هر دو، باز  تعدّد است، یکیهستند

 بخواهیم که ما را در بغل بگیرند.  میدوارماافتد. همین اتّفاق می
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از کنم بعد سیدّ بحرالعلوم این عالم بزرگ و عارف بزرگ و فقیه و مجتهد بزرگ شیعه که گمان نمی

ی بزرگ و نابی بود، طاووس در جلالت و قدر کسی به پای او برسد خیلی عارف و شیعهسیدّبن

داشت، مکرّر خدمت حضرت رسیدند و حضرت را  رواحنافداهاعصر تشرّفات عجیبی خدمت حضرت ولی

زنان و که سینهای هستند و طایفه اید، دستهرا زیاد شنیده تویرجی دستهشناختند، ماجرای می

آیند، هیچ آداب ظاهری هم مراعات خاصّی به کربلا می کوبان روزهای عاشورا با یک حال پای

سواد. سیدّ بحرالعلوم، مرجع تقلید، عالم بزرگ، برترین سواد یا بیکنند، همین افراد روستایی کم نمی

ی اند که همین دستهدهای از شاگردانش روز عاشورا ایستای علوم دینی با عدّهمدرسّ حوزه

کس داند هرآیند )خدا میه حساب نمیسروپا رد شوند، همین افرادی که بظاهر بیهای به روستایی

کس اینجا برای خودش حساب کنند و هرها را برایش باز میاباینجا به حساب نیاید آنجا بالاترین حس

هیچ جایگاهی ندارد این را مطمئن  طرفباز کرد، شأنی، مقامی و جایگاهی برای خودش شناخت آن

زنی آمد. در سینها آن شکل عجیب و غریبی که داشت، باشید( دسته با همان حال عادی خودش ب

خیلی حال عجیبی دارند. یک دفعه دیدند سیدّ بحرالعلوم عمّامه را از سرش برداشت عبا را از پشتش 

کوبید. اطرافیان ها به سرش و مثل آن روستایی ها را درآورد، پای برهنه وسط دسته آمدانداخت، نعلین

تعجّب کردند و گفتند: آقا دون شأن شماست، برای شما بد است، برای شما فلان است. سیدّ بحرالعلوم 

زد. اوست که گویید شما؟ خودم حجتّ خدا را دیدم که در عزای حسینی به سر میگفت: چه می

رسد، از . یک بار یکی از علما خدمت سیدّ بحرالعلوم میشناسد، تشرّفات زیادی خدمت حضرت دارد می

پرسد: آیا واقعاً امکان دارد در عصر غیبت انسان امام زمان را ببیند و خدمت حضرت برسد؟ ایشان می

 الاعظم الله بقیةچطور وجود ندارد در حالی که  «الشریف قد ضمني الي صدرهکیف و »گوید سیدّ به او می

ودش فشرد، در آغوش خودش فشرد. وقتی سیدّ بحرالعلوم از آغوش امام زمان شریف خی  مرا در سینه

انسان را بغل کنند،  بعد وقتی از بغلشان  بیتشود اهلآید، چه کسی است؟ ببینید میبیرون می

دهد، بعد هم که انسان او را آید معلوم نیست او چه کسی است؟ رنگ و بوی امام زمان را میبیرون می

بیند گوید میچه هم انسان میهایمان باز شود. هرشاءالله چشمانگار حضرت را دیده است. انبیند،  می
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کند گوید و سعی میچه انسان میقدر زیبا و بزرگ است که هرقت آنکوتاه آمده است؛ یعنی آن حقی

ممان باز کنند. دعا کنیم چش گفته است. دعا کنید ما را بغل بیند خیلی ناقصکه ناقص نگوید می

ها باز شاءالله چشمبینیم. انهایمان بسته است و نمیچشم ا؛ منتهببینیم که در بغلشان هستیمشود، 

بینیم چقدر زندگی لذیذ است که هر لحظه فرد به خودش شود و ببینیم که در بغلشان هستیم بعد می

است و در آغوش او را در بغل خود گرفته و فشرده  بیند امیرالمؤمنینکند، مینگاه می

ها کنار برود و ببینیم. آنهایی که گفتم شاءالله خدا نشانمان دهد، پردهاست. انامیرالمؤمنین

کند، انسان را بغل می گویم امیرالمؤمنیناش را هم بگویم: وقتی میچشیدنی بود، صورت علمی

تند؟ قبضه یعنی چه؟ ی خدا هسی عالم در قبضهگوید همهمگر غیر از این است که خود قرآن می

ها همه چیز در ی خدا  هستند؛ حتّی آسمانی عالم در قبضهیعنی دستی که مشت شده است، همه

است،  ی خدا هستند، قبضه برای دست است، نه؟ یدالله چه کسی است؟ امیرالمؤمنینقبضه

ی آن چیزهای چشممان باز شود ببینیم همه میدوارمااست.  ی عالم در بغل امیرالمؤمنین همه

آلود بودن بزرگ موجود و نقد است، نسیه نیست، در دستگاه خدا نقد است، نسیه بودنش برای خواب

ایم، بین ایم، چرتی شدهماست. افرادی که اهل دنیا هستند که خوابند، ما ها هم کمی خواب آلوده

رت هستیم. خواب و بیداری هستیم، گاهی حواسمان هست و هوشیاری داریم و گاهی هم در چ

توانند خواب را بیدار کنند. بیدار شویم؛ چون آنها که بیدارند می بیتشاءالله به برکت اهل ان

  خودشان بیدارمان کنند آن وقت ببینیم که کجا هستیم و آن وقت قدر بدانیم. بغل امیرالمؤمنین

ها و در اوج سختیشود، چقدر نرم، گرم و دوست داشتنی است. آن وقت این زندگی چقدر زیبا می

 طوری است، گفت:ها هم اینها و در دل سختیدشواری

 چشاااذ ااااو        در بلایااای  ااا  

 
  اای    یااذت  اای    یااذت  اای         

 

تیر حدید را  مسّ نکردند؛ اصلاً درد روز عاشورا اَلمَ روایت است: اصحاب اباعبدالله از امام صادق

دیدند. این بودند و خود را نمی  به جمال اباعبدالله ها را احساس نکردند؛ چرا؟ چون خیرهو تیغ

کردند. بیشتر از این در این جمله جلو نرویم. فرمود: دوست که دوست است که هیچ احساس درد نمی
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شاءالله حجّت خدا انسان را بغل برد. انشود، او را با خود میکند، وقتی از او جدا میخود را بغل می

رود، دیگر رود، انسان هم با او میخدا بغلش کرده است، آن وقت وقتی او میکند، فرد ببیند حجّت 

ی کوچکش را برایتان بگویم؟ همه این تجربه را ماند. تجربهای از او در این عالم مینیست؛ یعنی سایه

این  بیتشاءالله خدا به برکت اهلرود انزیارت می الحسینایم؛ وقتی فرد حرم اباعبداللهکرده

رود وقتی می یا حرم ائمهّ الرضاموسیبن ی دوستان کند یا حرم علیّ وفیق را نصیب همهت

جدا شود و به  شود انسان از امام رضاگردد؟ میراستی برمی هبگردد، کند و بر میخداحافظی می

 بیتلگردد؟ دوست اهخانه سراغ زن و بچهّ و کار و پول و درآمد و بازار و خیابان بیاید؟ برمی

گردد. از آنها برمی و شبحی برگردد. سایه گردد. من ندیدم تا حالا هیچ کس از حرم ائمهّبرنمی

 «قصد رفتن مکن ای دوست دمی با ما باش» کسی که رفت دیگر آنجا مانده است، گفت:

وا بینید وقتی برگشتید لااقل تا چند وقتی در همان حال و هاید، میماند، خودتان چشیدهآنجا می

گویی الآن وقتی است که برویم فلان گویند میهستید. از مشهد برگشتید؛ اماّ اذان مغرب را که می

گیرد خدایی نکرده صحن، دقیقاً الآن آنجایی، هنوز آنجایی برنگشتی. تا اینکه انسان دوباره چرتش می

 و خواب پریشان است.کند که به دنیا امده است که این یک خیال، رویا برد و گمان میو خوابش می

 آلود تا ها با هم فرق دارند. از آب گلآب ااند؛ منتهی خلق تشنهاست و همه محبّت آب

ی یکی از درجات آب است. از محبّ پول و ترین آب، همه آبند و هر یک از خلایق تشنهزلال

 (22:23) .ی آبندمقام و دنیا گرفته تا محبّ خدا و اولیای خدا، همه تشنه

 ی عاشورا، عطش است. گفت:ترین ابعاد واقعهدهندهایم که یکی از بزرگترین و تکانکرده بارها اشاره

 رسـدمی عـیوقزان تـشنگان هنـوز به 

 مکید بودند دیو و دد همه سیراب و می

 از آب هـم مضـایقـه کردنـد کوفیـان

 

 فـریـاد العـطـش ز بـیـابــان کـربـلا 

 خاتم ز قحط آب سلیمان کربلا

 داشتـند حرمـت سلـطان کربـلا خوش

 

اند. صورت ظاهر عطش کربلا، عطش آب است. حقیقتش عطش عشق الهی مهمان کربلا هم گفته

است، عشقی که سیراب شدنی نیست، مگر با فنای در معشوق و وصال معشوق. لذا دیدید وقتی 
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گذاشتند  اکبروقتی زبان در دهان علی رفت امام حسینبار دوم به میدان می اکبر علی

فرمودند برو امیدوارم به زودی از دست جدّت سیراب شوی. سیراب شدن در وصال است. انسان در 

ی خلق ت و همهگیرد. محبّت آب اسشود و تشنگی و عطش عشق آرام میفنای در معشوق سیراب می

را بارها و  ینهی یک چیز است. مثال تالار آکند، هرکس تشنهها فرق میعطش ااند؛ منتههم تشنه

ام؛ خیلی از دوستان بارها های مختلف اشاره کردههای دانشگاه و اینجا در مناسبتبارها در کلاس

شوم؛ چون دوست داشتنی است. ام؛ اماّ خسته نمیاید گفتهاند، من بیشتر از شماها که شنیدهشنیده

کاری است. که آینه حرم امام رضا هایکاری کنید؛ مثل رواقتالار بزرگی را در نظر بگیرید و آینه

پارچه آینه باشد. در وسط این تالار یک کاری کنید. تمام سقف، دیوارها و کف یکتمام این تالار را آینه

آرای او افتد؟ عکس جمال دلحجتّ خدا بایستد، چه اتفّاقی می الاعظماللهبقیةّزیباروی خوش اندام مثل 

های شهلای حجّت خدا را نشان کند. یک آینه چشمف تالار تجلیّ میهای دورادور و کف و سقدر آینه

ی او را، یک آینه دهان نمکین او را، یک آینه دهد. یک آینه ابروی کمان او را، یک آینه خال گونهمی

ها را پرده حرفکند. این دفعه بیای از جمال حجتّ خدا تجلیّ میجعد گیسوی او را، در هر آینه جلوه

ها ممکن بود اندامی وسط این تالار بایستد، ذهنگفتم اگر زیباروی خوشهای قبل میفعهگفتم، د

پرده گفتم که زیباروی خوش اندام چه کسی است. کسانی که عاشق او راه رود؛ ولی این دفعه بی بی

یک  ای او هستند؛ منتهشوند؛ اهل این تالار سه دسته و همه دلدادههستند در این تالار سه دسته می

کنند؛ عطشی دانند عاشق چه کسی هستند؛ عشقی ناشناخته در وجودشان احساس میدسته نمی

کنند؛ بدون اینکه معشوق را بشناسند؛ علم و معرفت ندارند؛ فقط یک احساس التهاب و عطش می

ا دانند چه کسی رخواهند؛ اماّ نمیاند؛ کسی را میکنند چیزی کم دارند؛ چیزی گم کردهاحساس می

بینند. ها میافتد، عکس معشوق را در آینههای درب و دیوار تالار میخواهند. نگاه اینها به آینهمی

چشم حجّت خدا که عکسش در این آینه افتاده، این چشم زیبا، عکس چشم معشوق حقیقی است؛ 

شناسد و این چشم شباهت با چشم معشوق ی خدا چون معشوق خودش را نمیولی این بنده

داند چرا؟ یکی دیگر چشمش به کند این چشم را دوست دارد. نمیاش دارد، احساس میناختهناش
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داند، حجّت خدا را  که ی دیگر افتاده است، ابروی کمانی حجتّ خدا را دیده است، اینکه نمیآینه

 گوید منکند دلش برای این ابرو رفت و عاشق این است. میشناسد؛ ولی در فطرتش احساس مینمی

گوید من عاشق این جعد گیسو گوید من عاشق آن ابرو هستم، این میعاشق آن چشم هستم، او می

ی حجتّ خدا گوید من عاشق خال گونهگوید من عاشق دهان نمکین هستم، آن میهستم، آن می

هم دلرباست. یک عدهّ آینه را با معشوقشان اشتباه  هاست که افتاده و همههستم، اینها عکس

اند در حالی که این عکس معشوق است، خود کنند که معشوقشان را پیدا کردهاند، فکر می گرفته

اند، یعنی چه؟ یعنی معشوق نیست. یک عدهّ در این دنیا عکس معشوق را با خود معشوق اشتباه گرفته

لله ای اسماء و صفات الهی را، اسماء و صفات الهی هم یعنی حجتّ خدا، دو تا نیستند، صفاتجلوه

لِشَهادَةِ  »به تعبیر امیرالمؤمنینخدا که به معنای مورد نظر ما صفت ندارد هستند.  بیت اهل

رُ الْمَوْصُوفِ   كُلِ  هستند. حالا عکس صفات خدا در آینه افتاده  بیتصفت خدا اهل .3« صِفَةٍ انََّها غَی ْ

خود معشوق اشتباه  ها این عکس را بااست؛ چون خلق در فطرتشان عاشق خدا هستند، بعضی

ی پول و ی پست و مقام افتاده است. عکس غنای خدا در آینهاند. عکس قدرت خدا در آینه گرفته

های ی زیبارویان افتاده است. عکس صفات خدا در آینهثروت افتاده است. عکس جمال خدا در آینه

اند. فتند، عاشق اینها شدهمختلف موجودات افتاده است و  آنهایی که آینه را با معشوق اشتباهی گر

اند. پرست شدهاند. عاشق مقام شده، یک عدّه مقامپرست شدهعاشق پول شده است یک عدّه پول

ها نیستند، آینه الواقع عاشق این آینهاند. اینها فیپرست شدهعاشق زیبارویان شده، یک عدّه جمال

آینه را، عکس را با خود صاحب عکس چیزی نیست که فرد عاشقش شود، یک تکهّ شیشه است. اینها 

الواقع عاشق خدا هستند، فقط اند. کسانی که عاشق دنیا هستند فیبا خود صاحب جمال اشتباه گرفته

 4«بابِ هَلْ یَسْتَوِي الَّذینَ یَ عْلَمُونَ وَ الَّذینَ لا یَ عْلَمُونَ اِنَّما یَ تَذكََّرُ اوُلُوا الْالَْ »دانند. مشکلشان این است که نمی

                                           

 .859 ص ،1 ج الوافی، کاشانی، فیض و 781 ص ،8 ج بحار، مجلسی، و 93 ص ،1 ی خطبه البلاغه، نهج الرضّی، شریف. 3

 .3 ی آیه زمر، ی سوره.  4
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 بیتدشمنان ما اهل «الَّذینَ لا یَ عْلَمُونَ »بیت هستیم ما اهل «الَّذینَ یَ عْلَمُونَ »فرمودند:  بیت اهل

بیت هستند، اهل دنیا و دشمنان اهل «لا یَ عْلَمُونَ »هم دوستان ما هستند.  «اوُلُوا الْالَْبابِ »هستند 

اند. سراب را با آب اشتباه گردند؛ ولی اشتباه گرفتهدنیاپرستان هستند، اینها هم درواقع دنبال خدا می

خدا را با  ای خدا هستند؛ منتهاینها هم تشنهاند؛ والاّ اند، عکس را با خود معشوق اشتباه گرفتهگرفته

های خدا  که در این عالم پول، خدا را با مقام، خدا را با زیبارویان و خدا را با دانشمندان و با جلوه

متأسّفانه سراب را با آب اشتباه گردند؛ اند؛ والاّ اینها هم دنبال خدا میاست اشتباه گرفتهتجلیّ کرده 

سرابی در  «بِقیعَةٍ یَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ ماء    كَسَرابٍ »روند به تعبیر قرآن: ها میاند. هرچه هم دنبال سرابگرفته

لَمْ »رساند  دود خود را به آن میپندارد بعد میکام از دور آن را آب میای که فرد تشنهدشت گسترده

بیند هیچی رسد، میبیند هیچی نبود. وقتی بعد از این همه دویدن به سراب میمی «5یَجِدْهُ شَیْئا  

ی عمر در دنیا از این سراب به آن اش برطرف نشد؛ اینها سراب است. یک عدّه همهنیست، تشنگی

ای اند که اینها آینهشود؛ اینها اهل دنیا هستند؛ اماّ یک عدهّ بو بردهدوند تا عمرشان تمام میسراب می

اند، مؤمنین هستند. بر دیوار است. این عکس چشم معشوق است، خود معشوق نیست. اینها که بو برده

ها کنند، در این پدیدههای خدانما نگاه میهای عالم که به عنوان آینهآن وقت به موجودات و پدیده

 بینند، گفت:دا را میعکس خ

 ایم ما در پیاله عکس رخ یار دیده

 

 خبر ز لذتّ شرب مدام ماای بی 

 

کنند بازی میبینند و از طریق این عکس با معشوق عشقاین عالم عکس رخ یار را می یاینها در پیاله

معشوق نیست، عکس اند که این آینه است، خود کنند. اینها مؤمنین هستند. فهمیدهو رابطه برقرار می

 ی دوم هم تشنه هستند.بازد. دستهمعشوق است. فرد از راه این عکس با خود معشوق نرد عشق می

 

مْ  دٍ وَ عََِّلْ فرََجََُ دٍ وَ آلِ مُحَمَّ  الَلهُّمّ صَلِّ علَٰی مُحَمَّ
                                           

 .39ی ی نور، آیه. سوره5


